
یور ۱۴۰۳   آیت‌الله سید علی خامنه‌ای اشعار منتشرشدۀ  تا شهر



ی به پا کنبا شب‌ستیزان، دل همنوا کن صبح است جانا، شور
ِ صبح، جان می‌تَراود وا کناز ساغر ، کامی ر جامی به دست آر
گامِ طلب نِه وی دعا کندر راه مقصود،  ِ دوست، ر یاب خود راسوی در گلِ عشقاز صبحدم وام، نقدِ صفا کندر صبحگاهان، در  ِ کارِ صبا کنافشان‌ به دلها، عطر بگذر به هر کوی، 

گره‌ها ِ دلها، بُگشا  کار پنج� خویش، مشکل‌گشا کناز  ، سعی کسان راسر و پاس میدار ی وفا کنرُ ی »امین« باش، بار بار

انتشار برای نخستین بارشعری از آیت‌الله سید علی خامنه‌ای



یشانِی خویشمسرخوش ز سَبویِ غمِ پنهانِی خویشم یم ز کم‌وبیشچون زلفِ تو سرگرمِ پر کرده به حیرانِی خویشمدر بزمِ وصال تو نگو وشی و فَغانیچون آینه خو  ِ دلِ طوفانِی خویشملب باز نکردم به خُر یست پشیمان ز پشیمانِی خویشمیک چند پشیمان شدم از رنِدی و مستیمن مََحرمِ راز گِران جانِی خویشماز شوق شِکرخندِ لبش جان نسپردمعمر دلبست� یارانِ خراسانِی خویشمهر چند »امین« بست� دنیا نِیََم اماافسرده دل از خویشم و زندانِی خویشمبشکسته‌تر از خویش ندیدم به همه عمرشرمندۀ جانان ز 

شعری از آیت‌الله سید علی خامنه‌ای



ون میشدم، از هم� خویشتنمی‌کند آشفته‌ام، همهم� خویشتن هیگر گوَش افتاده‌ام در رَمِ� خویشتنپنجه در افکنده‌ام در دلِ خونیِن خویشوسوس� این و آن، دمدم� خویشتنمی‌کشد از هر طرف، چون پر کاهی مراکاش بُر َ
گ ِ هلاهل  هی، زهر َ

گ ِ دامانِ عشقخود به فغانم از این مَلقم� خویشتنبادۀ نابم  ، بر سر کُنَدَم بیخود از زمزم� خویشتنطفلم و بِنهاده سر ! مظلم� خویشتن؟مست و خرابم »امین«، بی‌خبر از بود و هستتا  از که سِتانم بگو

شعری از آیت‌الله سید علی خامنه‌ای



ِ از خود رمیدن است یدن استدل را ز بی‌خودی، سر ل رسیدن استاز بیِم مرگ نیست که سر داده‌ام فغانجان را هوایِ از قفسِ تن پر یدن استدستم نمی‌رسد که دل از سینه بَرکَنََمبانگِ جَرَس ز شوقِ به منز یبان در گر ی، علاجِ شوق،  گلزار زندگیخورشید من برآی که وقت دمیدن استشامم سیه‌تر است ز گیسوی سرکِشَتبار وی پرکشیدن استسوی تو ای خلاص�  ز ِ تومرغ نِگه در آر ِ غُصّ� دلِ من ناشنیدن استبا اهل درد شرحِ غمِ خود نمی‌کنمهر گل در این چمن که سزاوار دیدن استبگرفته آب‌و‌رنگ ز فیضِ حضور شت آشناتقدیر َ
گ یدن استآن را که لب به دامِ هوس  گز ی »امین« سزا لبِ حسرت  وز ر

شعری از آیت‌الله سید علی خامنه‌ای



یز یزدِلا! ز معرک� مِِحنت و بلا مگر گِردباد به هم پیچ و چون صبا مگر یزتو را است معجزه در کف، ز ساحران مهراسچو  یزتو موج غیرت و عزمی، ز بحر بیم مدارعصا بیفکن و از بیم اژدها مگر یزز سست عهدی ایام دلشکسته مشوحذر ز غُرّش طوفان مکن ز جا مگر کوهنشانه باش چو پرچم، ز بادها مگر یزچو صخره باش و مکن تکیه جز به دامن  یبه حق سپار دلِ خویش و از دعا مگر یزتو از تبار دلیران خیبر و بدر ن صَلا مگر کناره مگیرچو ذوالفقار و چو حیدر بز یزبه نوش‌خند منافق ز ره  وا مگر یزچو ره به قبل� امن است پایمردی کنبه زهرخند معاند به انز کجا مگر گیر و بر هدف بنشینخطا مکن، ز توهم به نا ، راهِ هدف  یزچو تیر وی به حذر باش و از خدا مگر یز»امیِن« خلق و امانت‌گزار یزدان باشز کجرَ به صدق کوش و خطر کن ز مُدَعا مگر

شعری از آیت‌الله سید علی خامنه‌ای



ی‌ام چون لاله بودچون الف در وصلِ جانان از میان برخاستماز سر ره، تا غبار افشاند جان، برخاستم وز قِ خون، هر چند جامِ ر کنار خوانِ قسمت، شادمان برخاستمغر ِ تابانِ تو بوداز  وان برخاستمدر لگدکوبِ حوادث جانِ دیگر یافتمهمچو شبنم چهره چون دادی نشان برخاستممقصد از سامانِ هستی، مهر کار ِ پایِ  یر لفَتیچون غبار از ز ُ
گران‌جانان ندارم ا یدگی استطوطیان تا لب گشودند از میان برخاستمهمچو بلبل با  یده‌حالان ما شور با »امین« هر گه نشستم بی امان برخاستمصحبتِ شور

شعری از آیت‌الله سید علی خامنه‌ای



کرده بودم کاش در بزمِ جنون من هم کرده زان صَهبایِ جامِ پر فسون من همدرنگی  کام در راه است و دل مشتاق و من حیرانلبی تَر  ون من همهزاران  که ره چون می‌توانم یافتن سویِ در

شعری از آیت‌الله سید علی خامنه‌ای



ی پَرگار‌وار دارمگامی به راه و گامی در انتظار دارم وزگار یم، دل بی‌قرار دارمدلبسته‌ی امیدی در سنگلاخ گیتیسرگشته ر ِ غم ببارد تا همنشین عشقمچون شمع، اشک و آهی بی‌اختیار دارمیک عمر میزدم لاف از اختیار و اینکرَه بی‌شکیب پو ک دارم کاین غمگسار دارمگو ابر گیرم جا در حضیض پَستیاز غم چه با وا که  و در خزان نیز رنگ بهار دارمسرشارم از جوانی هر چند پیر دهرمسیلم که هستی خود از کوهسار دارمنبود ر ک مشهد نقشی است بر جبینمچون سر ک پا که از دوست، این یادگار دارماز خا شادم »امین« 

شعری از آیت‌الله سید علی خامنه‌ای



یمهر چند بی‌زبانیم ما را تو می‌شناسیما خیل بندگانیم ما را تو می‌شناسی و و یک‌زبانیم ما را تو می‌شناسیآیینه‌سان برابر گوییم هرچه گوییمگلزار بی‌خزانیم ما را تو می‌شناسیدر ما صفای طفلی، نفْسُرد از هیاهوچون نای بی‌زبانیم ما را تو می‌شناسیاز ظن خویش هرکس، از ما فسانه‌ها گفتفارغ از این و آنیم ما را تو می‌شناسیاز قیل و قال بستند، گوش و زبان ما رابس رازها که دانیم ما را تو می‌شناسیآیینه‌ایم و هرچند لب بسته‌ایم از خلقبیگانه با کسانیم ما را تو می‌شناسیبا هر کسی نگوییم راز خموشی خویشبا آنکه بی‌نشانیم، ما را تو می‌شناسیویرانه‌ئیم و در دل گنجی ز راز دار ون ما رایک‌ر کودکانیمدر چشم خود نهانیم ما را تو می‌شناسیخط نگه نویسد حال در ی استما دُرد غم کشانیم ما را تو می‌شناسیبا دُرد و صافِ گیتی، گه سرخوشی است گه غمهم پیر و هم جوانیم ما را تو می‌شناسیلب بسته چون حکیمان، سرخوش چو  وز وزبه از آنیم ما را تو می‌شناسیاز وادی خموشی راهی به نیک‌ر بهر کسان امانیم ما را تو می‌شناسیکس راز غیر از ما، نشنید بس »امینیم«ما ر
شعری از آیت‌الله سید علی خامنه‌ای




